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Abstract 

Persian and Arabic literature have been in a very close and strong interaction with each other for a 

long time. The mutual influence of these two literatures and cultures is not seen in any other literature 

and culture with such intensity and volume. This has led to the richness and maturity of both and has 

provided a broad and favorable ground for comparative studies between the two languages. Based on 

the laws of comparative literature, which is to find the obvious and hidden common features between 

the two languages and the phenomenon of influence and influence, in this article, two verses of 

Motanabbi's poems, containing the poet's attitude towards the times and the world, have been 

compared and compared with several verses of the great poet of Iran, Abul-Qasim Ferdowsi, with the 

same theme. It is necessary to state that these poems are used as proverbs in Persian and Arab 

literature due to their fame and frequency of use. Motanabbi's verses are taken from the book of 

Proverbs of the Wanderer, and Ferdowsi's verses are poems that have been included in various books 

related to Persian proverbs. In analyzing the beliefs of these two prominent poets, we come across 

numerous examples of common thinking and convergence regarding the times and the world. Part of 

it is a sign of shared thoughts and life experiences, and another part is influenced by shared religious 

and belief teachings, which has led to the alignment of the two worldviews. 
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 چکیده
ميان  ند. تأثير متقابل اين دو ادب و فرهنگ دراادب پارسي و ادب عربي از ديرباز در تعاملي بسيار محكم و نزديک با يكديگر بوده

شود. همين امر به غنا و پختگي هر دو انجاميده است و زمينۀ گسترده و مساعدي هيچ ادب و فرهنگي با اين شدت و حجم ديده نمي
ک آشكار و پنهان بين دو هاي تطبيقي بين دو زبان فراهم شده است. بر اساس قوانين ادبيات تطبيقي که يافتن ويژگي مشتربراي بررسي

ند زبان و پديدۀ تأثير و تأثر است، در اين نوشتار دو بيت از اشعار متنبّي با دربرداشتن نگرش شاعر نسبت به روزگار و جهان، با ابياتي چ
ضروري است  از شاعر بزرگ ايران زمين، ابوالقاسم فردوسي با همين مضمون مورد مقايسه و تطبيق قرار گرفته است. بيان اين مطلب

شوند. ابيات متنبّي برگرفته المثل در ادب پارسي و عرب به کار برده ميکه اين اشعار به دليل شهرت و فراواني کاربرد، به صورت ضرب
هاي مختلف و مرتبط با امثال فارسي آورده شده است. در واکاوي از کتاب امثال السائره و ابيات فردوسي اشعاري است که در کتاب

خوريم. که بخشي از آن گرايي برميانديشي و همهاي فراواني از هماي اين دو سرايندۀ برجسته، در مورد روزگار و جهان با نمونهباوره
هاي مشترک ديني و اعتقادي است، که به همسويي دو هاي زيستي مشترک است و بخشي ديگر متأثر از آموزهها و تجربهنشان از انديشه

 است. بيني منجر شدهجهان

 .المثلروزگار، ضرب فردوسي، متنبّي، شعر فارسي، شعر عربي،ها: کلیدواژه 
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 مقدمه _1

سرعت در ايران منتشر گرديد. به تدريج پس از راهيابي دين اسلام به کشور ايران، به همراه دين، زبان و فرهنگ عرب هم به

جايي که در عهد سامانيان و در دو فرهنگ و زبان به هم آميخته شدند و پيوند و روابط محكمي بين آن دو ايجاد گرديد. تا 

طي قرون ششم و هفتم تمامي شاعران و نويسندگان ايراني با زبان عربي آشنايي داشتند. بنابراين مطالعات تطبيقي در دو زبان 

هاي موجود بين دو ادبيات مختلف و ها و واکنشادب تطبيقي به بررسي کنش»چرا که  ؛اي پيدا کردهاهميت و ضرورت ويژه

(. در ميان تمام شاعران عرب زبان، شعر ابوالطيّب متنبّي مورد توجه و 26: 1383)ندا، « پردازدو تأثر آنها بر يكديگر مي تأثير

استقبال بسياري از شاعران و نويسندگان ايران زمين قرار گرفته است. از آنجايي که بررسي جنبۀ تأثير و تأثر دو شاعر بر 

توان حكمي کلي، جامع و مانع صادر نمود، ي همه جانبه است و با تكيه بر چند بيت نمييكديگر نيازمند يک تحقيق و بررس

در اين نوشتار تنها دو بيت از اشعار متنبّي انتخاب شده است تا در مقام مقايسۀ فكري و مضموني با اشعاري چند از بزرگ 

ابياتي مورد توجه هستند که به علت اشتهار و فراواني شاعر ايران زمين، ابوالقاسم فردوسي قرار گيرد. در اين گزينش اشعار و 

المثل درآمده است و يا امثالي از امثال موجود کاربرد و دارا بودن معاني و مفاهيم جامع و کامل در ميان مردم به صورت ضرب

لمثل، تمثيل، ارسال االمثل، ارسالاند. کاربرد صنايعي چون ضربدر فرهنگ را به عنوان صنعت بديعي در شعر منعكس کرده

المثلين، مثل ساير که همه از صنايع وابسته به صنعت مثل است، در آرايش و زيباسازي کلام سهم بسزايي دارند. مثل سخن 

گذارد، همچنين به کلام، لطف و زيبايي خاصي سازد و تأثيري شگرف بر جاي ميتر ميرا بر گوش و جان شنونده دلنشين

 افزايد.يبخشد و بر رونق آن ممي

گيرد که با المثل جملۀ کوتاهي به نظم يا به نثر است که گاهي پند يا دستور اخلاقي و اجتماعي بزرگي را در بر ميضرب

فرستد برد، آن جمله را از گوش به اعماق قلب خود ميوجود کوتاهي لفظ، سادگي و رواني، شنونده را در افكار عميق فرو مي

شود و آن چنان است که آورد. اين نوع کلام از لطايف علم بديع شمرده ميفس او به وجود ميو انفعالات و هيجاني در ن

ها افتد و بدان تمثيل نمايند )برقعي، گوينده در کلام، يا شاعر در بيت خود، سخني گويد که طبايع آن را قبول کند و در زبان

روند. عموماً اشعاري که داراي حوزۀ ادبيات تطبيقي به شمار ميها از جمله موارد مهم و قابل بررسي در المثل(. ضرب5:1351

گردد. بسياري از اشعار فردوسي در المثل در فرهنگ جامعه جاري و ساري ميمفاهيم حكمي و اخلاقي باشد به عنوان ضرب

 3000ت. بيش از المثل در آمده اسفرهنگ ايراني و متنبّي در فرهنگ عرب به دليل بهرۀ حكمي و اخلاقي به صورت ضرب

(. صاحب بن عباد 122: 1381کوب، بيت حكيمانه در کتاب امثال و حكم دهخدا از شاهنامۀ فردوسي فراهم آمده است )زرين

 (. 255_ 256: 1960المثل است )شوقي ضيف، بيت حكمي از متنبّي را گردآوري کرده که هر بيت يک ضرب 370نيز 

هجري( اديب، دانشمند و نقاد ايراني قرن چهارم  385احب بن عباد )متوفي به سال ابوالقاسم اسماعيل بن عباد مشهور به ص

المثل داشته هجري برخي از اشعار متنبّي شاعر بلند آوازۀ ادب تازي را که نزد اديبان و نويسندگان و شاعران حكم ضرب

نام گرفته است.  «يسائره من شعر المتنبّالامثال ال»است، براي مخدوم خويش فخرالدولۀ بويهي برگزيده است. اين برگزيده 

هاي اشعار انتخابي در اين نوشتار از اين کتاب آورده شده است و اشعار گزيده شده از استاد توس ابياتي است که در کتاب

 مختلف و مرتبط با امثال و حكم فارسي به فراواني آورده شده است. 

 روش پژوهش 1 _1

 comparativeهاي مختلف در حيطۀ ادبيات تطبيقي )ها و فرهنگو نويسندگان زبانعمدتاً مقايسۀ افق فكري شاعران 

literature) تحليلي اشعار فردوسي _ گيرد. پژوهش حاضر نيز بر همين اساس با روش توصيفي و با مطالعۀ بينامتني صورت مي

 کند.المثل يافته بررسي ميو متنبّي را که حكم ضرب
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 پیشینۀ پژوهش 2_1

به بعد قوت گرفته و مقالات علمي پژوهشي  1390افق فكري فردوسي و متنبّي در حيطۀ ادبيات تطبيقي از دهۀ  مقايسۀ

توان به موارد زير اشاره هاي سودمند در اين زمينه ميمتعددي در اين زمينه در مجلات چاپ شده است. از بارزترين پژوهش

 کرد:

نگارنده وحيد سبزيانپور با  1384در سال  "اهيم حكمي متنبّي و فردوسيهاي ايراني مفجستاري در کشف ريشه"در مقالۀ 

هاي مشترک ميان دو شاعر تأثيرپذيري غيرمستقيم متنبّي و تأثيرپذيري کند که ريشۀ حكمتذکر شواهد شعري اثبات مي

 مستقيم فردوسي از آيين باستاني ايراني است.

 1390نوشتۀ سيد اميرمحمود انوار و محمد فاتحي در سال  "والقاسم فردوسيمرگ از ديدگاه ابوالطيب المتنبّي و اب"مقالات 

تصويرسازي "و  1391نوشتۀ حسن شوندي و سامان خاني اسفندآباد در سال  "اغراق در زبان حماسي فردوسي و متنبّي"و 

نوشتۀ وحيد سبزيانپور در سال  "حماسي در شاهنامۀ فردوسي و ديوان متنبّي مطالعۀ مورد پژوهانه: تصوير خون در ميدان نبرد

 هاي قابل ذکر است.از ديگر پژوهش 1391

 ،منوچهريزينب از  "متنبّي ديوان و فردوسي ۀدر شاهنام اخلاقي و موضوعات حكمي و تطبيقي مفاهيمبررسي " مقالۀ

چاپ شده است. نويسندگان اين مقاله با رويكرد ادبيات تطبيقي  1399در سال  جوکارمنوچهر  و شجاعپوريان اللهولي

نيا و.... و موضوعات اخلاقي چون شجاعت اعتباري دو خرد، نام نيكو، مرگ، علم و دانش، بي موضوعات حكمي چون عقل

گيرند که هر دو شاعر با کنند و نتيجه ميو دليري، حسادت، توبه، مذمت دروغ، صبر و ... را از ديدگاه دو شاعر بررسي مي

 هاي فكري مشترکي دارند.هاي فرهنگي بنيانوجود تفاوت

بررسي تطبيقي "و  1394از محدثه فرخي در سال  "م فارسيمقايسۀ تطبيقي امثال سائره متنبّي با امثال و حك"دو مقالۀ 

با مبنا قرار دادن  1396از شهلا حاج طالبي و محمد اميري در سال  "ارسال مثل و امثال سائره در ديوان صائب تبريزي و متنبّي

ئب تبريزي نوشته هاي فارسي و ديگري با شعر صاالمثلهاي متنبّي و يافتن مضامين مشترک آن يكي با ضربالمثلضرب

 اند.شده

هاي انجام شده پژوهشي موردي در زمينۀ روزگار از ديدگاه دو شاعر صورت گونه که مشاهده شد در ميان پژوهشهمان

 نگرفته است.  

 ابوالطیّب متنبّی 3_ 1

هجري  303سراي شيعه مذهب عرب در محلۀ کنده در کوفه به سال احمد بن حسين متنبّي شاعر نامدار و اديب مديحه

ميلادي( زاده شد. کنيۀ وي ابوالطيّب است. او در فضايي علوي رشد کرد. بعدها به اسماعيليه و قرمطيان پيوست  915قمري )

هاي ها و صحنهالدوله حمداني پيوست و شجاعت(. او برخي از سران شام را مدح کرد و به سيف787:1986)الفاخوري، 

الدوله امير د. جنگ باز پس گرفتن قلعۀ الحمراء از امپراطوري بيزانس به وسيلۀ سيفها توصيف کرجنگ او را با بيزانسي

 انگيز متنبّي است که در ادب عرب از شهرتي ويژه برخوردار است.موصل، موضوع يكي از قصايد بسيار دل

نبهايي دريافت کرد. در راه هاي گراعميد و عضدالدوله را مدح کرد و صلهسرانجام وي به دربار ديليميان روي آورد و ابن

 هجري قمري( به وسيلۀ يكي از سران راهزن عرب، فاتک بن ابي جهل الأسدي،  کشته شد.  354بازگشت از ايران )

انگيز برخوردار بود که زباني متنبّي شاعر قدرت و نبوغ بود که خردي تيز و قلبي خروشان داشت. از تخيلي خلاق و حيرت

اشت. ديوان قطوري از متنبّي بر جاي مانده است که در ادب عرب غنيمتي ارجمند است و بارها به نيرومند را در اختيار د

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/315190/%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%A8_%D9%85%D9%86%D9%88%DA%86%D9%87%D8%B1%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/315190/%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%A8_%D9%85%D9%86%D9%88%DA%86%D9%87%D8%B1%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/776876/%D9%88%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B9%D9%BE%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/776876/%D9%88%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B9%D9%BE%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/11252/%D9%85%D9%86%D9%88%DA%86%D9%87%D8%B1_%D8%AC%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1
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وسيلۀ اديبان شرح شده است. وي از بزرگترين شاعران تمام طول تاريخ عرب است و هيچ شاعري در بين اعراب ديوانش 

 مانند ديوان متنبّي و شعر او مورد نقد و استقبال واقع نشده است. 

 ابوالقاسم فردوسی 4_ 1

اي از طبقۀ دهقانان در حكيم ابوالقاسم منصور بن حسن ستارۀ درخشان آسمان ادب پارسي در روستاي باژ در خانواده

هجري چشم به جهان گشود. دهقانان يک طبقه از مالكان اصيل ايراني بودند که در حفظ نژاد و نسب  330-329حدود سال 

کردند. فردوسي از خانداني صاحب مكنت و ضياع و ملي تعصب و سختگيري خاص ميو تاريخ و رعايت آداب و رسوم 

عقار بود ولي تمام سودهاي مادي خود را به کناري نهاد و وقتي تاريخ ميهن خود و افتخارات گذشتۀ آن را در خطر نيستي و 

د، نهاد و از تهيدستي نينديشيد. سي سال ورزيفراموشي يافت، همّ و اراده بر احياي تاريخ کشوري که صميمانه به آن عشق مي

 رنج برد تا شاهنامه را با تمام شكوه و جلالش به ايرانيان تقديم کرد و تاريخ و فرهنگ ايران را جاودانه نمود.

حكيم فردوسي پس از پايان شاهنامه آن را از توس به غزنين برد و به محمود غزنوي تقديم کرد، ولي بر خلاف انتظار 

هجري در زادگاه خود باژ درگذشت. در بيان مقام شاهنامۀ   411و محبت پادشاه غزنين قرار نگرفت. او در سال محل توجه 

 فردوسي همين بس که تأثيرگذارترين اثر ادبي در تمام طول تاريخ بر آثار ادبي پس از خود است.

 بررسی تطبیقی افق فکری دو شاعر در مورد روزگار_ 2

خواهر  "خوله"هجري در سوگ  352است که وي آن را به سال  "يا أُختَ خَيرِ أَخٍ"ي از قصيدۀ دو بيت انتخاب شدۀ متنبّ

وفايي و ستم روزگار دلالت دارند. روزگار ستمكار و سيف الدوله سروده و براي او ارسال نموده است. مضمون ابيات به بي

ربايد. هاي انسان را يكي پس از ديگري ميها و دلبستگيابستهگرداند و وها را قرين غم و اندوه ميبيدادگري که هر زمان شادي

ها اي از کردارهاي آدمي و عوامل طبيعي است و انساندهد، فرآيند مجموعهمي ها رويبديهي است پيشامدهايي که براي انسان

آن را به عهدۀ جهان و روزگار  در پيشامدها خود اند براي فرار از نتايج اعمال خود و عدم قبول مسئوليتغالباً عادت کرده

اما  ،جان را مسئوليتي در رفتار و اعمال آدميان نيست. هرچند اين امر بر همگان مسلم استبي بگذارند، در حالي که روزگارِ 

گيري به صورت يک عادت شده است که مردم خود را از مسئوليتي که متوجه آنهاست مبرا بدانند و ديگري يا اين موضع

 اين رفتار نوعي فرافكني است. در ابيات مورد بحث عاملِ  ،مسبب نتايج اعمال خود اعلام کنند. از ديد روانشناسي روزگار را

نتيجۀ طي کردن يک روند طبيعي در مورد  ،کند. اگرچه مرگيک پديدۀ طبيعي و مسلم به نام مرگ را شاعر روزگار معرفي مي

کند براي کاهش رنج و ناراحتي و التيام درون خود عامل آن را روزگار مي تمام موجودات هستي است، اما آدمي همواره تلاش

 يا جهان ستمكار معرفي کند. 

اند. با وجود اندک تفاوت معنايي ميان اين واژگان در ادب پارسي واژگان بسياري وجود دارد که معادل روزگار قرار گرفته

برخي از پرکاربردترين و مشهورترين آنها عبارت است از: گيتي، جهان،  معنا و معادل قرار داد.توان همه را با مسامحه هممي

دنيا، زمانه، دوران، چرخ، سپهر، آسمان، فلک، دهر، سراي سپنج، گنبد، دور زمان و... که گاهي هر کدام با صفتي خاص همراه 

 اند.مورد توجه قرار گرفتهاند. بنابراين ابياتي هم که به صورت مستقيم واژۀ روزگار در آنها بيان نشده، گشته

 :1 ۀنمونۀ شمار

 وَ قد أتينکَ في الحالين بالعجبِ   و إن سررنَ بمحبوبٍ فجعنَ بهِ

 (70:1356)صاحب بن عباد،       

و اگر زمانه تو را به محبوبي شادمان کند )ديري نپايد که( تو را )در سوگش( اندوهگين سازد و در هر دو حالت »ترجمه: 

 (.230:1388)منوچهريان، « تي روبرو سازدتو را با شگف
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کند. اول آن که روزگار امري واحد را هم سبب شادي و هم سبب اندوه ي در اين تک بيت مفاهيم بسياري را مطرح ميمتنبّ

 انگيزاند. دوم ناپايداري شادي در اين جهان گذران است و سوم مرگ، کهسازد و همين رفتار دوگانه شگفتي بشر را برميمي

کشد. از اين تک بيت مضمون همراهي نيک و بد، شادي و غم، آسودگي و سختي، شيريني وابستگان آدمي را در کام خود مي

تر، توافق اضداد با يكديگر به دست روزگار در و تلخي، خوشي و ناخوشي، ثروت و فقر و زندگي و مرگ يا به بيان دقيق

 ون به تنهايي چه اندازه معادل در اشعار استاد توس دارد.شود تا نشان داده شود همين مضمنظر گرفته مي

 کند:استاد بزرگ فردوسي در داستان پادشاهي خسرو پرويز دوگانگي رفتار روزگار را اين چنين بيان مي

 گهي نوش بار آورد گاه زهر               رچنين است آيين گردنده ده

 (623: 1363)دهخدا،         

 گويد:ش از زبان سياوش به مادرش فرنگيس ميو در داستان سياو

 گهي شاد دارد گهي مستمند               چنين است راز سپهر بلند              

 (623)همان:                  

 همچنين در رزم کاووس با شاه هاماوران:

 گهي ناز و نوش و گهي درد و رنج  چنين است رسم سراي سپنج

 (623)همان:                              

 نويسد:اي به برادرش در آستانۀ شكست از اعراب در بيان همراهي شادي و نهيب چنين ميرستم فرخزاد در نامه

 بدار و بپوش و بيـاراي مهر

 زو شادمانيم و زو در نهيبا

 نگه کن بدين گرد گردان سپهر 

 زماني فرازست و روزي نشيب

 (1832 )همان:                     

 دهد:اردشير به شاپور اندرز مي

 نهيبندارد کسي شادمان بي                     بدان اي پسر کاين سراي فريب  

 (220: 1373)منصور مويد،   

 همچنين در داستان کيخسرو:

 يكي شادمان، ديگري با نهيب  چنين است، گيتي فراز و نشيب

 (625: 1363)دهخدا،            

کند که اگرچه دقت در احوال ستايش سلطان محمود به تفصيل اتحاد اضداد در رفتار و گردش روزگار را تشريح مياندر 

شود، اما تو دچار شگفتي نشو چرا که اين امر يک حقيقت مردمان و دريافتن تقابل احوال آنها با يكديگر مايۀ شگفتي مي

 تر است.گل افزونطبيعي است. همان اندازه طبيعي که رنج خار از رنگ 

 انــود دور زمــا بــنين بود تـچ

 يكي را همه ساله رنج است و درد

 يكي را همه بهره شهد است و قند

 ه رفتن اندر فريبـمــي را هــيك

 مي روزگارـــروراند هـنين پــچ

 به نوي تو اندر شگفتي ممان 

 پشيماني و درد بايدش خورد

 آساني و ناز و تخت بلندتن

 راز و گهي بر نشيبگهي بر ف

 فزون آمد از رنگ گل رنج خار

 (626)همان:                        
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 گويد:در داستان لشكرکشي رستم به هاماوران مي

 گهي پر ز درد و گهي پر ز مهر   چنين بود تا بود گردان سپهر

 (626)همان:                         

 ده شده است:سه بيت زير دقيقاٌ با همين مضمون سرو

 هرــاه مــگهي درد پيش آورد گ  ين است کردار گردان سپهرـچن

 (625)همان:                          

 ار آورد گاه مهرـشم بــي خـگه چنين گفت خسرو که گردان سپهر

 (1289)همان:                       

 مهرگهي پر ز خشم و گهي پر ز  بر اين سان گذر کرد خواهد سپهر

 (415)همان:                         

 فرمايد:در سوگ رستم از راه انتباه مي

 که آغاز گنج است و فرجام رنج  چه جويي همي زين سراي سپنج

 (674)همان:                         

 نوش و شرنگ روزگار با زهر آن به هم آميخته است:

 ه شرنگــوش و آنگــد نــخستين دهــن  درنگچنين آمد اين گيتي بي

 (622)همان:                                     

 گــهر نوش است و گاهي شرنـهي بــگ  زمانه به يكسان ندارد درنگ

 (318: 1390)حيدري،                          

 گهي جنگ و زهر است و گه نوش و مهر  چنين بود تا بود گردان سپهر

 (626: 1363)دهخدا،                          

 داند.هاي افراد را رسم جهان فاني ميدر داستان گريختن افراسياب از کنگ تضاد موقعيت

 چنين است رسم سراي سپنج يكي شاد و ديگر پر از درد و رنج

 (2061)همان:                    

 شود.نشاند اندوهناک ميبزم و شادي هستند به ماتم ميها را در زماني که در در جاي ديگر از اين که روزگار انسان

 که ماتم کند سور را در زمان  چنين است گردنده کار جهان

 (625)همان:                     

کند و زماني دهد که سراي سپنجي که گاهي شادي و گاهي رنج و گاهي زهر و گاه ترياک بهرۀ آدمي ميفردوسي اندرز مي

 ر پيكار و ستيز دارد و زماني چون عروس آراسته است؛ شايستۀ دلبستگي نيست.چون اهريمن س

 راي سپنجــچه بنديد دل در س

 زماني چو اهريمن آيد به جنگ

 ر آوردـمي بار زهــي هـانــزم

 که دارد گهي شاد و گاهي به رنج 

 گـزماني عروسي پر از بوي و رن

 ر آوردــهــاک بــريــاني ز تــزم

 (673)همان:                              

 :گويدمي در همراهي شادي و غم
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 گهي شاد دارد گهي با غمان  جهان را چنين است آيين و شان

 (600)همان:                     

 داند:در داستان شبيخون زدن پيران بر ايرانيان شادماني و درد را با هم همگام مي

 ي شادماني دهد گاه دردگه  چنين است اين گنبد تيز گرد

 (622)همان:                    

دهد و خود دست است که در بازي هفتاد دست دارد. خود عزت و سربلندي ميباز و بازيگري چيرهچرخ روزگار شعبده

ي است که بازسازد. شعبدهدهد و خود رها ميکشاند. خود گرفتاري ميبه کام جنگ و ستيز، ذلت و غم و بند و زندان مي

       هاي رنگ رنگش را پاياني نيست.بازي

 به بازيگري ماند اين چرخ مست

 اد و زماني به ميغـه بــاني بــزم

 اسزاــكي نــاني به دست يــزم

 د تخت و گنج و کلاهـزماني ده

 فتاد دستـه هــکه بازي برآرد ب 

 نجر زماني به تيغـه خــزماني ب

 ي خود آرد ز سختي رهاـانــزم

 زماني غم و خواري و بند و چاه

 (377)همان:                       

 گاهي بر فراز و گاهي بر نشيب، گاهي شادمان و گاهي مستمند و گاهي بر زمين و گاهي بر بلنداي ابر:

 چنين است رسم سراي فريب

 اني و زو مستمندــاز او شادم

 گهي بر فراز و گهي بر نشيب 

 بلندگهي بر زمين گه به ابر 

 (624)همان:                    

 داند: گر ميفردوسي گرفتن جان سهراب را هم به دست رستم نتيجۀ رفتار دوگانۀ چرخ ستيزه

 چنين است کردار چرخ بلند

 چو شادان نشيند کسي با کلاه

 به دستي کلاه و به ديگر کمند 

 ه خم کمندش ربايد ز گاهــب

 (  624)همان:                    

 :      2نمونۀ شماره 

 إنا لنفعُلُ و الأيامُ في الطلبِ   وَ عادَ في طلََبِ المَتروکِ تارکُهُ 

 (70:1356)صاحب بن عباد،   

شک ما غافليم، حال آن که و )پس از اندک زماني( روزگار در جستجوي آنچه واگذارده بود، بازگشت. )آري( بي»ترجمه: 

 است.روزگار در بازجستن )هوشيار( 

الدوله( است که روزگار پس از مرگ خواهر ، دُرّ )خواهر بزرگتر سيف"متروک"، روزگار و مراد از "تارک "مراد از 

(. در 226:1388)منوچهريان، « کوچكتر، او را باقي گذاشته بود ولي پس از اندک مدتي او را طلب نمود و جانش را در ربود

کند که روزگار جاني را که به انسان واگذار کرده و بخشيده ان را بدين گونه ابراز ميي اندوه خويش از مرگ عزيزاين بيت متنبّ

 ها کاملاً هوشيار است.بالاخره روزي باز پس خواهد گرفت و او را وفاداري بر کس نيست و در باز پس گرفتن جان

 شورد که:فردوسي نيز به اعتراض بر جهان مي

 خويش را بشگريچو پروردۀ   يجهانا ندانم چرا پرور

 (311: 1382)خضرائي،        



 فرزانه حيدري / روزگار از ديدگاه متنبّي و فردوسي /88
 

 

 گويد:در داستان فريدون و ضحاک مي

 که خود پروراني و خود بشكري  جهانا چه بد مهر و بد گوهري

 (41: 1373)منصور مؤيد،          

 روزگار شكار کننده و کشندۀ پروردۀ خويش:

 بپرورد و پروردۀ خويش کشت  چنين است کردار اين گوژپشت

 (624: 1363)دهخدا،            

 پرسد:از روي غم و اندوه مي

 چه پروردگان داغ دل بردگان  خواهي ز پروردگان هجهانا چ

 (593)همان:                       

 بسي داغ بر دل هر کسي نهاده است و اين يک پديدۀ نو نيست. ،جهان تا جهان بوده

 داغ بر جان هر کس نهادبسي   جهان را بسي هست زين سان به ياد

 (599)همان:                      

بيت زير از داستان سيامک، زمان رفتن هوشنگ و کيومرث به جنگ ديوان و کشته شدن سيامک آورده شده است. مفهوم 

دست برود. اي از کند به از دست دادن شخص يا چيزي که مورد علاقۀ بسيار آدمي است و بر اثر حادثهاين بيت اشاره مي

فايده دهد که درودن پس از پروريدن تو بيداد و رفتاري بيآدمي از سر اندوه جهان يا همان روزگار را مورد سرزنش قرار مي

 است.

 بدروي پروريدن چه سود؟چو مي  جهانا مپرور چو خواهي درود

 (594)همان:                            

 سر مهرباني نداشتن و به کام نگشتن است.رسم و آيين ديرينۀ زمانه، با کسي 

 نخواهد شدن رام با کس سپهر  بر اين گونه خواهد گذشتن سپهر

 (415)همان:                      

 گويد:همچنين در مرگ ساوه مي

 نه نامهربانيش پيدا نه مهر  چنين است کردار گردان سپهر

 (625)همان:                  

وفا است، که حتي نسبت به گيرد که روزگار آن چنان بيو از گردش روزگار و پيشامدهاي آن نتيجه ميدر داستان کيخسر

 پرورده و عزيز خود نيز مهري ندارد.

 ببرد ز پروردۀ خويش مهر  چنين است کردار گردان سپهر

 (625)همان:                   

 دارد: نه تنها مهري ندارد بلكه کين و دشمني هم نسبت به او

 ز پروردۀ خويش بر کين بود  همه کار گردنده چرخ اين بود

 (2001)همان:                   

 گردش روزگار بر کام هر کس نباشد، زندگاني و مرگش يكسان است.
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 کرا گردش روز، با کام نيست

                                                                   

 زندگاني يكي استورا مرگ با  

 (136: 1373)منصور مؤيد،     

داند تو سراسر فسوس و باد هستي. کند که مرد خردمند در اين جهان شادمان نيست، زيرا که ميدر مرگ فريدون بيان مي

 ربايي.پروراني و سپس به عمر کوتاه و بلند يكي يكي ميهمه را به ناز مي

 جهانا سراسر فسوسي و باد

 روريشان به نازيكايک همي پ

                                                                                                                                             

 به تو نيست مرد خردمند شاد 

 چه کوتاه عمر و چه عمر دراز

 (257: 1379)عفيفي،          

مورد مشابه در شعر فردوسي يافت شد.  12، 2مورد مشابه و براي نمونۀ شماره  23متنبّي  1نۀ شماره در مجموع براي نمو

خورد که همه همان گونه که مشاهده شد براي اين دو بيت به تنهايي چه ميزان معادل شعري در اشعار فردوسي به چشم مي

اي مشابه و نزديک به هم را بيان ند و مضمون و انديشهالمثل رايج در ميان مردمان هستهمچون اين دو بيت متنبّي، ضرب

هاي مشترک، که در اين ميان تواند از تجارب مشترک هر دو شاعر سرچشمه گيرد يا از آموزهانديشي ميکنند. علت اين هممي

ها را ناديده المثل هاي دين اسلام نقش بسزايي بر نگرش هر دو شاعر دارد، اما نبايد اين نكتۀ مهم را در مورد ضربآموزه

ها اگرچه ممكن است در نوع بيان و ساختار با يكديگر متفاوت به نظر برسند، اما در عين حال مضمون المثلگرفت که ضرب

هاي انساني بوده که نسل به نسل ها نتيجۀ تجارب تودهالمثلها در بسياري اوقات يكسان است، چرا که ضربو پيام اصلي آن

باشد. از اين رو با توجه به اين در بستر تاريخ بشري شكل گرفته و منحصر به ملت و يا مردم خاصي نمي و سينه به سينه

 گيرند و در شناسند تا بدان پايه که صبغۀ جهاني به خود ميها حد و مرز جغرافيايي براي خود نميالمثلپويايي، ضرب

(. پس کاملًا 10:1390شوند )ناصري، هاي يكسان پديدار ميايهمها و درونهاي مختلف ولي پيامهاي مختلف با شكلزبان

زباني و عقيدتي تا بدين پايه همفكر و همسو باشند و  ،طبيعي است که دو شاعر ايراني و عرب با وجود مشترکات فرهنگي

اوت و گاه متضادي هم ها و نظرات متفها، نگرشي و فردوسي انديشهگمان متنبّمايۀ شعري آنها نزديک به هم باشد. بيدرون

 گنجد.باشد و در حوصلۀ اين نوشتار نميبا يكديگر دارند که نيازمند بررسي و جستجوي کافي و وافي مي

 نتیجه_ 3

دهد که مشترکات و اختلافات ميان دو زبان و ادب را مورد مطالعات تطبيقي در حوزۀ ادبيات به پژوهشگر اين امكان را مي

ترين ها به عنوان يكي از بانفوذترين و مردميالمثلو تأثر دو زبان را به بوتۀ نقد بكشد. ضرببررسي قرار دهد و تأثير 

هاي مختلف قرار ها چه در نظم و چه در نثر همواره مورد تطبيق و مقايسه در ميان زبانهاي ادبيات و فرهنگ ملتبخش

 بيانهاي مشابهي را نگرش ها ووهش روزگار نامراد انديشهي و فردوسي در نكمتنبّبنا بر شواهد شعري ارائه شده اند. گرفته

نكوهش و سرزنش مورد اند. هر دو ديدي منفي و جبري نسبت به رفتار روزگار دارند و از آن ناخرسندند و پيوسته آن را کرده

کشاند. به طور ام مرگ ميرحم است و آدمي و وابستگان وي را در کوفا، ستمكار و بيدهند. از ديد هر دو روزگار بيقرار مي

اي از توافق و اتحاد ناسازها با يكديگر است. پيش از اين تر مجموعهکلي روزگار و جهان رفتاري دوگانه دارد و به بيان دقيق

اند. جالب توجه است که بسياري از ابيات ذکر شده از الدوله سروده شدهي در سوگ خواهر سيفگفته شد که دو شاهد متنبّ 

اند. بنابراين سرچشمۀ حكمت هر دو هاي شاهنامه سروده شدهنيز در مرگ پهلوانان، پادشاهان، قهرمانان و شخصيتفردوسي 

 گردد که حاصل تجارب تلخ و جانسوز از مرگ است.شاعر از قلب اندوهگين سيراب مي

بار عقيدتي صحيح و درست  کند که بتواند صاحبدر حوزۀ فرهنگ و ادب، کلامي با معيارهاي ارزشي راستين برابري مي

 مانداند. کلامي در ميان مردم ميگاه فرهنگ قومي شدههاي راستين سخنوران ستون و تكيهباشد. همواره در طول تاريخ، انديشه
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گرياند. ساليان سال از سرودن اشعار اين دو شاعر گريد و ميخنداند، ميخندد و ميدهد، ميکند و زندگي ميزندگي مي که

کنند و اديبان و گذرد، اما همچنان اشعارشان بر زبان مردم جاري و روان است. مردمان با آن زندگي ميو نامي مي بزرگ

 شاعران از تأثير کلام هر دو شاعر متأثرند.
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